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در حیاط درمانگاه مخصوص بازنشسـتگان فرهنگی پرسـه می‌زنم. منتظر جواب تصویربرداری‌ام هسـتم.  روی 
صندلی آهنی زیر سایه درخت بید مجنون می‌نشینم و چشمانم را می‌بندم. نوار آفتاب از لابه‌لای شاخه‌های 
بیـد روی چشـمم می‌افتـد درسـت مثـل بچّگـی‌ام، صورتـم را بـه سـمت نـوری کـه از لابـه‌لای شـاخه‌های هلـو 
می‌تابیـد می‌چرخانـدم. یکـی از چشـم‌هایم را می‌بسـتم و تصـوّر می‌کـردم امسـال قبـل از کـوچ ، هلوهـا رسـیده 
باشـد.  بـرای لحظـه‌ای خـودم را زیـر درخـت هلـوی روسـتا حـس می‌کنـم. تـک درختـی کـه از دل سـنگ روییـده 
بـود. صـدای بابـا را می‌شـنوم کـه فریـاد مـی‌زد: »بجنبیـن، تا شـب نشـده باید ایـل و گلّه رو به گرمسـیر ببریم. 

چوب‌دسـتی را در هـوا تـکان مـی‌داد و دوبـاره بلنـد می‌گفـت: »وقـت کـوچ ایـل رسـیده. « ... از صفحـه 127
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علی‌رضا آبیزبهنود بهادری

بررـسی شعر

کیوان اصلاح‌پذیر

38

70

42

78



نقــد و بررسینقـد و نـظر

مسعود اصغر نژاد بلوچیبهمن ساکی

آثار نــظربررسی 

علی‌رضا سپاهی لایینسلمان نظافت یزدی

92

64

88

46



 نقــد و نظـــر

علی عبداللهی

 داسـتان خارجیترجمه داســتان

مایکل سوان‌ویکفاطمه احمدی اذر

مــرور

علی‌رضا بهرامی

73
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۱۱۱
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خـاطـــره یادکرد

علی جهانشاهیعلی‌رضا کرم‌زاده

داستان ترجمهنقد و نظر

آماندا هولمزهادی منوری

140
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غربـــت و تبعیـــد از روســـتا بـــه شـــهر در روحیـــۀ 
شـــاعرانگی من مؤثر بود. نخســـتین مواجهه من 
با مـــرگ در هفت‌ســـالگی بود، پـــس از حادثه‌ای 
بـــا تراکتـــور. تجربـــه‌ای کـــه میـــان مـــرگ و زندگی 
نگهـــم داشـــت، مرا به ســـوی نگاهی تازه ســـوق 
داد: جدایی از روســـتا، ورود به شهر، و احساس 
تبعید در کودکی. این زخم نخســـتین باعث شـــد 
در جســـتجوی زبانی باشـــم که با گذشته تکراری 

و تداومـــی ندارد؛



چامه 12
فصل‌نامۀ ادبی

سال هفتم

اهـــری  کلاهـــی  محمّدباقـــر 
از  یکـــی  بتـــوان  شـــاید  را 
و   آهســـته   چهره‌هـــای 
معاصـــر  شـــعر  پیوســـته‌ی 
ایران دانســـت؛ شاعری که 
نزدیک بـــه شـــش دهه در 
فضـــای ادبیات نفس کشـــیده، اما هیـــچ‌گاه علاقه‌ای 
به ایســـتادن زیر نورافکن نداشـــته اســـت. او، متولد 
۱۳۲۹ مشـــهد، از همان آغاز با دو جهان زیســـته: جهان 
طبیعـــت و قصه‌های کودکـــی‌اش در ییلاق‌های اطراف 
مشـــهد، و جهـــان زبـــان و ادبیات کـــه در خانـــواده‌ای 

آشـــنا بـــه شـــعر و حکایـــت شـــکل گرفـــت. 
کلاهـــی اهـــری در ســـال ۱۳۲۹ بـــه دنیـــا آمـــد، یـــا بـــه 
قـــول خـــودش: »چـــون دنیا خیلـــی بزرگ اســـت، باید 
بگویم در ســـال ۱۳۲۹ به مشـــهد آمدم. « کودکی‌اش 
در ییلاق‌هـــای اطـــراف مشـــهد گذشـــت، جایـــی کـــه 
بـــه گفتـــه‌ی خـــودش، »لطیف‌تریـــن جلوه‌هـــای آب و 
خـــاک و درخت و آســـمان را« بـــه او ارزانـــی کرد. همین 
دفتـــر  الهام‌بخـــش  بعدهـــا  نخســـتین  تجربه‌هـــای 
»دامنه‌هـــای پری‌آباد« شـــد؛ مجموعـــه‌ای که به تعبیر 
او »ادای دینـــی بـــه آن قلمـــرو، چادرهـــا و قصه‌هـــای 
پریـــزادان« بود. از همان ســـال‌های دبســـتان، دیوان 
حافـــظ چـــاپ ســـنگی در دســـت داشـــت: »هنـــوز هم 
جادوی ایـــن جور کتاب‌ها مرا مســـحور می‌کنـــد. « این 
علاقـــه خانوادگـــی به شـــعر و حکایـــت از هر دو ســـو، 
مـــادری و پـــدری، بـــه او رســـیده بـــود. مـــادرش شـــعر 

آذری و دعاهای بســـیاری از حفظ داشـــت و به گفته‌ی 
او، »وزن و ریتـــم شـــعر را از ترنّـــم مـــادرم آموختـــم. « 
نخســـتین آشـــنایی جدی‌اش با فضـــای ادبـــی، دیدار 
با اســـتاد کمال صاحبکار در سال ۱۳۴۷ بود. نوجوانی 
دانش‌آمـــوز کـــه از مدرســـه بـــه خیابان جنت مشـــهد 
می‌رفـــت و با دوســـتانش بـــه قهوه‌خانـــه »داش‌آقا« 
ســـر می‌زد؛ پاتوق شاعران و نویســـندگان. »در همان 
دیـــدار اول، ســـه تـــن از شـــعرای اسم‌ورســـم‌دار آن 
روزگار را دیـــدم…« ایـــن حضـــور در حلقه‌ی شـــاعرانی 
چون غلامرضا شـــکوهی، علاء و طاها حجازی، و اســـتاد 
بی‌گناه، به او آموخت که شـــعر تنها در کتاب نیســـت، 
در نشست و برخاست، شـــنیدن و خواندن جمعی نیز 
جـــان می‌گیرد. بعدهـــا در انجمن‌های رســـمی‌تری هم 
شـــرکت کرد، اما از همان آغاز تشخیص داد که همه‌ی 
این محافل بار یکســـانی ندارند: »دو، ســـه جلسه‌ای 
به انجمن آریامهر رفتم و احســـاس کـــردم باری ندارد. 
« بـــا ایـــن حـــال، همین تجربه‌ها بـــه او نشـــان داد که 
میـــدان‌دادن به جوان‌ترهـــا، ولو در انجمنـــی کم‌رمق، 
می‌توانـــد بـــرای آغـــاز راه مؤثـــر باشـــد. کلاهـــی اهـــری 
شـــاعری را با قالب‌های کلاســـیک آغاز کـــرد و در آن به 
مهارت رســـید، اما از اواســـط دهه‌ی ۴۰ به شعر سپید 
گرایـــش یافـــت. »بختـــم بلنـــد بود کـــه با چند اســـتاد 
ز روبه‌رو شـــدم کـــه نمی‌شـــد درس خـــود را پس  مبـــرّ
نـــداده از چارســـوق آن‌هـــا گذشـــت. « نخســـتین دفتر 
شـــعر ســـپیدش در ۱۳۵۵ منتشـــر شـــد، ولی هیچ‌گاه 
کار در قالب‌هـــای کهـــن را کنـــار نگذاشـــت: »در آن کار 
لزومـــی می‌بینم کـــه جای طـــرح آن را مجالـــی دیگر لازم 
اســـت. « این پیوند میان ســـنت و نوگرایی در نگاه او 
بـــه اخوان ثالث نیز دیده می‌شـــود. اخوان را شـــاعری 
می‌داند که »گذشـــته‌گرایی و باستان‌ستایی«‌اش او 
را به زبان کهن کشـــاند، اما می‌افزاید: »شاعران بزرگ 
همدیگـــر را تکـــرار نمی‌کنند. « برای کلاهی اهری، شـــعر 
در یک تعریف ســـاده خلاصه می‌شـــود: »شـــعر چیزی 
جز زبان نیســـت، البته زبـــان صدای ذهن اســـت. « او 
از زبان‌شناســـان نقل می‌کند که زبـــان دو کارکرد دارد: 
یکی اطلاع‌رســـانی، دیگری ایجاد ارتباط عمیق انسانی. 
»ایـــن جنبـــه از زبـــان، در حـــال فروکاهیـــدن اســـت و 

کݠݠݠݠلاهیݠݠ اهرݠݠی؛ 
شعرݠ مݠتنِمݠتنِ     دردر  

    در حاشـیهݠݠ‌یِدر حاشـیهݠݠ‌یِ هݠیاهوݠݠ
| صادق رحمانی |‌
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شـــیوه زندگـــی جدید چنین اقتضـــا می‌کنـــد و حیف. « 
در معیارهایـــش برای ســـنجش شـــعر، بیـــش از هر چیز 
بـــه اثرگذاری کلام توجه دارد: »هر ســـخنی کـــه آدم را 
به خـــود معطوف کنـــد قطعـــاً دارای چیزی‌ســـت که در 
سخن‌های دیگر نیست… شـــعر هم نهایتاً می‌خواهد 
همیـــن کار را بکند. « به همین دلیل، از شـــعرهایی که 
تنهـــا »لباس فرم« مکتب‌هـــا را پوشـــیده‌اند، اما کاری 
»بیچاره‌هـــا!«از  می‌کنـــد:  انتقـــاد  بی‌پـــرده  نمی‌کننـــد، 
نظر او، شـــعر امروز خراســـان در »دایـــره موجود« حرف 
خـــودش را می‌زنـــد و خالـــی از قوت نیســـت. اما تأکید 
می‌کنـــد که نباید بـــه دنبال تکـــرار اخوان باشـــیم: »از 
یـــک رودخانه بیـــش از یک‌بار نمی‌توان گذشـــت. « با 
ایـــن حـــال، در جوان‌ترهـــا »نوعی جســـارت و آمادگی« 
می‌بینـــد کـــه امیدوارکننـــده اســـت، هرچنـــد هشـــدار 
می‌دهـــد: »ایـــن غوره‌هـــای تـــرش بایـــد صبـــر کنند و 
انگور شـــوند و ان‌شاءالله مویز شـــوند. « پرسشی که 
بارهـــا تکـــرار شـــده این اســـت کـــه آیا »عصـــر طلایی« 
شـــعر سپری شده است؟ پاســـخ او روشن است: خیر. 
تغییـــر کرده‌ایم، امـــا پایـــان نیافته‌ایم. »شـــاعر امروز، 
کـــه اصولاً انســـان امـــروز، به انـــدازه گذشـــته فراغت 
و مجـــال نـــدارد… امـــا همان‌طـــور کـــه بعـــد از حافـــظ 
صائـــب آمـــد و بعد از صائب نیما، شـــعر بعـــد از اخوان 
هم می‌توانـــد بزرگی بیافرینـــد. « در بخـــش دیگری از 
گفت‌وگـــو، به بحـــث جهانی‌شـــدن فرهنگ می‌رســـد. 
نگران سرعت تغییرات اســـت و آن را با تجربه‌ی دوران 
مدرســـه مقایســـه می‌کند: »هرگاه صحبت از مدیریت 
جهانی می‌شـــود، احســـاس می‌کنـــم بایـــد از دم دفتر 
مدیر مدرســـه رد شـــوم. « اما این نگرانـــی را با اعتماد 
بـــه »هاضمـــه فرهنگی« ایـــران تعدیـــل می‌کنـــد: »ما 
هاضمـــه فعالـــی داریـــم کـــه می‌تواند هـــر چیـــزی را در 
خـــود هضـــم کنـــد…«. او نمونه‌های تاریخی بســـیاری 
مـــی‌آورد، از حمله یونانیان و اشـــکانیان گرفته تا نفوذ 
ادیـــان و فرهنگ‌هـــا، و نشـــان می‌دهـــد کـــه فرهنگ 
ایـــران بارهـــا بـــا جـــذب و ترکیـــب عناصر تـــازه، خـــود را 
نوســـازی کرده است. از نخســـتین کتابش در ۱۳۵۵ تا 
امروز، آثار متعددی در شـــعر و داســـتان منتشـــر کرده: 
ســـنجاقک‌ها«،  وطـــن  »در  دلتنگـــی«،  بـــا  »چـــرخ‌زدن 

»دلقـــک در بـــاران«، »از نـــو تـــازه شـــویم« و… امـــا بـــا 
وجـــود این کارنامه، هرگز انجمـــن‌داری نکرده و در پی 
جایگاه رســـمی نبوده اســـت. »اگـــر دغدغـــه و دریغی 
باشـــد، از ایـــن بابـــت اســـت کـــه خدمتـــی بـــه ســـزا بر 
نیامـــد از دســـتم. « بـــا این حـــال، آثـــارش در نیم قرن 
گذشـــته در مطبوعـــات گوناگون چاپ شـــده و او را به 
یکـــی از چهره‌های جدی شـــعر پســـت‌مدرن خراســـان 
بـــدل کـــرده اســـت. محمّدباقـــر کلاهـــی اهـــری، چـــه 
در نشســـت‌های ادبـــی و چـــه در آثـــارش، از تقلیـــد و 
مدزدگـــی پرهیز کـــرده و پیونـــدی زنده میان ســـنت و 
نـــوآوری حفظ کـــرده اســـت. نگاهش به شـــعر، زبان و 

ســـال‌ها  حاصـــل  فرهنـــگ، 
تجربـــه و مشـــاهده اســـت. 
ســـرعت  کـــه  روزگاری  در 
را  شـــعر  ســـطحی‌نگری،  و 
حضـــور  می‌کنـــد،  تهدیـــد 
یـــادآور  او  چـــون  شـــاعرانی 
این اســـت که شعر، پیش‌از 

هر چیـــز، حاصل صبر، دقت و صداقت با زبان اســـت. 
محمّدباقـــر کلاهـــی اهـــری در هیاهـــوی بـــازار ادبیـــات 
معاصـــر، چهره‌ای‌ســـت کـــه مســـیر خـــود را بی‌صـــدا و 

بی‌انقطـــاع پیموده اســـت. 
نـــگاه او بـــه شـــعر، هم بـــه ریشـــه‌ها متصل اســـت و 
هم به تحولات امروز حســـاس. او نه اســـیر نوستالژی 
صرف اســـت و نه شـــیفته‌ی نوگرایی بی‌پایـــه. زبان را 
جانِ شـــعر می‌داند و شـــعر را تلاشـــی برای ایجاد ارتباط 
عمیق انســـانی. در روزگاری که سرعت و سطحی‌نگری 
می‌توانـــد شـــعر را بـــه »قرصـــی کـــه بـــا یک لیـــوان آب 
می‌خورنـــد« تبدیل کند، حضور شـــاعرانی چون کلاهی 
اهـــری یـــادآور این نکته اســـت که شـــعر، پیـــش‌از هر 
چیـــز، حاصـــل صبـــر، تجربه و صداقـــت با زبان اســـت. 
در بخـــش یادداشـــت‌ها ونقدهـــا طرح‌هـــای خـــاص 
محمدباقـــر کلاهـــی اهـــری بـــه تناســـب زینت‌بخـــش  

مجله ادبی چامه شـــده اســـت. 

 از علـــی آزاد )دبیـــر ویژه‌نامـــه( و علی‌رضـــا کـــرم‌زاده از 
بابت همـــکاری در این شـــماره بســـیار سپاســـگزارم. 



چامه 14
فصل‌نامۀ ادبی

سال هفتم

محمّدباقر کلاهی اهری )مهرماه ١٣٢٩( 
کارشناس تاریخ

شاعر، داستان‌نویس و طراح

آثار: 
بر فراز چار عناصر )١٣٥٥( دفتر شعر

باغی در منقار بلبلی )١٣٧٠( دفترشعر
از نو تازه شویم )١٣٧٢( دفتر شعر
کاش )١٣٧/ نشر همراه( دفتر شعر

( مجموعه داستان دامنه‌های پری‌آباد )١٣٨٤ نشر سخن گستر
( دفتر شعر کلاغ )١٣٨٦/ نشر سخن گستر
آواز عاشقی )١٣٨٨/ نشر تکا( دفتر شعر

شاعری به این تنهایی 
)گزیدهٔ شعرها تا سال ٩٠/ به انتخاب محمدسعید شاد/ نشر سپیده باوران(

دلقک در باران )١٣٩٥/ نشر آرادمان( دفتر شعر
عاقبت بگومگو )١٣٩٥/ نشر آرادمان( مجموعه داستان

در وطن سنجاقک‌ها )١٣٩٦/ نشر نصیرا( دفتر شعر
چرخ‌زدن با دلتنگی )١٣٩٨/ نشر آرادمان( شعرها و طراحی‌ها

در آن تابستان که گریستم )١٤٠٠/ نشر سپیده باوران( شعرها و طراحی‌ها
خدا خیرت دهد‌ای زیبارو )١٤٠١/ نشر مهر و دل( شعرها و طراحی‌ها

دیو و دیوانگی/ ١٤٠٣/ نشر آرادمان/ مجموعه شعر
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چامه 16
فصل‌نامۀ ادبی

سال هفتم

مــرا دوســتی و رفاقتــی بــا رفیــق »کلمــه« محمّدباقــر 
و  دوســتی‌ها  فــرای  اســت،  اهــری  کلاهــی 
رفاقت‌هــای رایــج؛ از او بســیار آموختــم و بــا او از نــو 

تــازه شــدم. 
خراســانی،  صبــح  آینــه‌ی  در  شــعر؛  صوفــی  ایــن 
سرشــار از فضــل و دانــش، ســرش را بــا خــودش 
گــرم کــرده اســت. شــاعری سرشــار از »محبوبــه‌ی 
شــب«، سرشــار از ســؤال‌های حیــرت! سرشــار از 
بــود.  پایانــی متصــور نمی‌تــوان  را  آن  کــه  شــعر؛ 
ــه  ــی ب ــری نزدیک ــی اه ــر کلاه ــد باق ــعرهای محمّ ش
بیــان  بــه ســبک و  نــدارد.  شــعر شــاعران دیگــر 
می‌نویســد.  کــرده،  زیســت  کلمــه  بــا  خــودش 
کــه  اســت  داســتان‌گونه  و  اکسپرسیونیســتی 
ویژگی‌هــای اصلــی آن ناهماهنگــی و آشــنازدایی، 
و  ســجاوندی  و  دســتوری  درهم‌ریختگــی 
و  ذهنــی‌اش  زمــان  از  تبعیــت  علامت‌گــذاری، 
انعــکاس  کــه  اســت  زبــان  بــازی  در  شــاعری 
بیــان اســت.  از  تخیــل پیــش‌از گفتــار و پیش‌تــر 

محمّدباقــر  متــن  جهــانِ  تکنیک‏هــای  مهم‌تریــن 
کلاهــی اهــری عبارتنــد از: شــاعرانگی با تک‌گویــی 
درونــی مســتقیم/ تــک گویــی درونی غیرمســتقیم/ 
دیــدگاه دانــای کل و حدیــث نفــس کــه شــیوه‌‌ی 
و  عاطفــی  و  درونــی  تجربیــات  از  آن  در  روایــت 
اندیشــگی در ســطوح مختلــف شــاعرانگی در متــن 
نمایانــده می‌شــوند. جهــان متــن شــاعر، حالتــی 
آرام و یــا مضطــرب دارد؛ حالتــی در آینده و یا حال و 
یــا همــان چنــد دقیقــه که بر شــاعر گذشــته اســت. 
زمانــی  و  ترتیــب قواعــدی  بنــد  ذهــن شــاعر در 
آن‌کــه جریــان ســیال ذهــن  بــه دلیــل  نیســت؛ 
شــاعر، متوجــه خــود اوســت در تک‌گویــی درونــی. 
ایــن تکنیــک برجســته‌ی جهــانِ متــن محمّدباقــر 
ــار  کلاهــی اهــری اســت کــه در لایــه‌ی پیــش‌از گفت
ذهــن‌اش، رخ می‌دهد. یکی از بهترین کاربردهای 
ایــن تکنیــک را می‌تــوان در ادبیــات انگلیســی رمــان 
ــه در  ــد ک ــس دی ــز جوی ــته‌ی جیم ــس« نوش »یوللی
45 صفحــه‌ی آخــر آن )45 صفحــه بــدون نقطــه( 

شعر صوفیصوفی  این 
|علی آزاد|

مه
ه‌نا

ویژ
یر 

 دب
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نویســنده و شــخصیت اصلــی داســتان در حــال 
اهــری  کلاهــی  محمدباقــر  آثــار  اســت.  پرداخــت 
پرتــره‌ای از پنــج دهــه شاعرانگی اوســت. پرتــره‌ای 
تلخیــص  و  قصه‌هــا،  فشرده‌ســازی  فراینــد،  از 
اطلاعــات از طریق شناســایی شــاعرانگی، اســتخراج 
از  جزئیّــات  پنهان‌ســازی  و  جداســازی  ســپس  و 
کلیّــات. گزاره‌هــا در شــعر‌های کلاهی‌اهــری معنــای 
ازدحــام ذهنــی از یــک کل و بــه معنــای گرفتــن و 
دور شــدن از عیــن فراینــد تعمیــم بخشــیدن بــا 
ــوم  ــک مفه ــق ی ــی و تزری ــوای اطلاعات ــش محت کاه
محمدباقــر  بی‌اغــراق  اســت.  شــعر  ســاحت  بــه 
کلاهــی اهــری، مــردی جامــع الاطــراف اســت کــه 
در زمینه‌هــای گوناگــون از تاریــخ و عرفــان گرفتــه 
و‌‌  داســتان  ســینما،  طراحــی،  نقاشــی،  تــا ‌مبانــی 
اطلاعــات  و...  معاصــر  و  قدیــم  ادبیــات  شــعر، 
دقیقــی دارد. بــر اســاس همیــن شــناخت، ایشــان 
نمونــه‌ای از هنرمنــدی اســت کــه می‌بایــد الگویــی 
بــرای زندگــی و شــاعرانگی شــاعران موفــق باشــد. 

او بــه گونــه‌ای زیســت کــرده اســت کــه جوانــان 
شــاعر در شــگفت می‌ماننــد کــه چگونــه می‌تــوان 
این‌چنیــن در »جریــان ســیال ذهــن« شــعر گفــت؟ 
در  و  داشــت  تفکرگــرا  تداعــی  می‌شــود  چگونــه 
زندگــی تــا ایــن انــدازه ســلوک داشــت؟ چگونــه 
در  بی‌ادعــا  و  صمیمــی  انــدازه  ایــن  تــا  می‌شــود 
ســاحت‌های گوناگــون زندگــی و ادبیــات حضــور 
داشــت و در چنــد رشــته تــا حــدی پیش‌رفــت کــه 

از جملــه ســرآمدان شــعر پســا نیمــا شــد؟ 
ــان رخ داده و  ــاره‌ی ایش ــراق درب ــه بی‌اغ ــی ک اتفاق
می‌تــوان دستیابی‌شــان را بــه چندیــن تخصــص 
و...  طراحــی  داســتان،  شــعر،  شــاخه‌های  در 
آشــکارا مشــاهده کــرد. بــرای ایشــان آرزوی عمــری 
طولانــی از خداونــد داریــم؛ چــرا کــه وجودشــان، 
زندگــی و آثــار قلمی‌شــان بســیار نیروبخــش اســت 
و اگــر بخواهــم در یــک جملــه ایشــان را بازگــو کنــم، 
بی‌هیــچ اغراقــی محمّدباقــر کلاهــی اهــری »جهانــی 

اســت بنشســته در گوشــه‌ای«. 
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اجـــازه بدهیـــد کـــه باب 
ایـــن  بـــا  را   گفت‌وگـــو 
کنیـــم:  بـــاز  پرســـش 
پســـوند  بـــه  توجـــه  بـــا 
نـــام  در  »اهـــری« 
خانوادگی‌اتـــان، ایـــن پرســـش پیـــش می‌آیـــد 
کـــه ریشـــه و تبار شـــما از کجا سرچشـــمه گرفته 
تاریـــخ  گـــذر  در  را  مســـیری  چـــه  نیاکانتـــان  و 

» ؟ نـــد ه‌ا د پیمو

خراســـان، به‌ویـــژه خراســـان بـــزرگ، همـــواره در 
اســـت.  بـــوده  تاریخـــی  تاخت‌وتازهـــای  معـــرض 
اقـــوام بیابان‌گـــرد آســـیای میانـــه بارهـــا بـــه این 
ســـرزمین هجـــوم آورده‌اند. ما حمـــات مغول‌ها 
را به‌خوبـــی می‌شناســـیم، امـــا پیـــش از آن نیـــز 
اتفاقات بســـیاری رخ داده اســـت. در شـــاهنامه 
می‌خوانیم که رســـتم با اشـــکبوس کشـــانی نبرد 
می‌کند؛ نشانه‌ای از تخاصم دیرینه با کوشانیان 
که خود ســـرزمینی و تاریخی مســـتقل داشته‌اند. 
به‌طـــور کلـــی، ایـــن ســـتیزهای مـــداوم ردی ژرف 
 در نهـــاد این ســـرزمین بر جای گذاشـــته اســـت.

امـــا در خصوص تبـــار خانوادگی‌ام: پـــدر و مادرم 
هـــر دو زادۀ مشـــهد بوده‌اند. اجـــداد مادری‌ام 
بـــه روایـــت دایـــی مـــادرم، از ســـبزوار بـــه ناحیۀ 

خلخـــال در آذربایجـــان کـــوچ کـــرده بودند و پس 
از چند نســـل دوباره به مشـــهد بازگشتند. گفته 
می‌شـــود نیاکان ما از ترکان سبزوار بوده‌اند. به 
همین ســـبب، از ســـمت مادر پســـوند »خلخالی« 
»اهـــری«. پســـوند  پـــدر  ســـمت  از  و   داریـــم 
بـــه ایـــن ترتیب، می‌تـــوان گفت که مـــن آمیزه‌ای 
از ایـــن ریشـــه‌ها و مهاجرت‌ها هســـتم؛ بـــه تعبیر 
امروزی شـــاید »یک موجود تراریخته« ــ ترکیبی از 

گوناگون. تبارهای 

شـــهر،  در  زندگـــی  تـــا  روســـتا  در  کودکـــی  از 
کـــدام بخـــش از ایـــن زیســـت‌جهان بـــرای شـــما 

اســـت؟ بـــوده  شـــعر  در  الهام‌بخش‌تـــر 

برای من، هـــر دو فضا الهام‌بخـــش بوده‌اند، اما 
روســـتا و طبیعـــت پیرامونـــش تأثیـــری عمیق‌تر بر 
شـــعرم گذاشته اســـت. زندگی در شـــهر تجربه و 
شـــکل می‌دهـــد، امـــا روح و خیال شـــعر از همان 
دامنه‌هـــا و حیاط‌هـــای کودکـــی می‌جوشـــد. قبل 
از آنکـــه به روســـتا برویـــم. زندگی برایـــم حیاطی 
گـــود بـــود. دم غـــروب تاریکـــی از گـــودی آن بالا 
صـــدای  بودیـــم.  طبرســـی  محلـــه  در  می‌آمـــد. 
نقاره‌خانـــه امـــام رضـــا بـــا قـــوت زیـــاد بـــه گوش 
می‌آمـــد. خالـــی از هیبـــت و رعـــب نبـــود. نـــور در 

ای کاش آبآب می‌بودم
 در انگور سبز

ی|  گفت‌وگــوی علــی آزاد  با|محمّدباقــر کلاهی اهر
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غـــروب می‌کـــرد. شـــب می‌آمـــد  بلنـــد  لبه‌هـــای 
بـــا ظلمـــت و نـــور چـــراغ گردســـوز ... روســـتا امـــا 
بخصـــوص اکبرآبـــاد کـــه فرودســـت دامنه‌هـــای 
پری‌آبـــاد بود. و تابســـتان‌ها ییلاق مـــن بود، در 
نزد عموهایم اقلیمی بـــود که نهری عمیق در آن 
می‌گذشـــت هنگامه حضـــور ماهیـــان و تجلی‌گاه 
نورهای ســـبز بـــود. صـــدای بادهایی ســـرمه‌ای 
کـــه درختان انبوه را به غوغـــا در می‌آورند. از ایزد 
خود هیـــچ نمی‌خواهم، زیرا مـــرا در فردوس خود 
گردانیده اســـت. چـــرخ و تابی مینویـــی که خیال 
را بـــه اقلیـــم جادوهـــا می‌بـــرد. مـــن مخلـــوق آن 

درختانـــم و بنـــدۀ آن قمریان.

ــــ به‌ویژه  حادثه‌هـــا و تجربه‌های کودکی شـــما ـ
ـ چه نقشـــی  مواجهه با مرگ و جدایی از روســـتا ـ
شـــعری‌تان  نـــوآوری  و  زبـــان  شـــکل‌گیری  در 

داشـــته است؟

غربـــت و تبعیـــد از روســـتا بـــه شـــهر در روحیـــۀ 
شـــاعرانگی من مؤثر بود. نخســـتین مواجهه من 
با مـــرگ در هفت‌ســـالگی بود، پـــس از حادثه‌ای 
بـــا تراکتـــور. تجربـــه‌ای کـــه میـــان مـــرگ و زندگی 
نگهـــم داشـــت، مرا به ســـوی نگاهی تازه ســـوق 
داد: جدایی از روســـتا، ورود به شهر، و احساس 

تبعیـــد در کودکـــی. ایـــن 
باعـــث  نخســـتین  زخـــم 
شـــد در جســـتجوی زبانی 
بـــا گذشـــته  کـــه  باشـــم 
تکراری و تداومی ندارد؛ 

زبانـــی نـــو، پیشـــرو و شـــخصی. به همیـــن دلیل 
نـــوآوری در شـــعر بـــرای من نـــه انتخابـــی صرف، 
کـــه ضرورتـــی زیســـته بود.گفتـــم کـــه روســـتاها 

داشـــتند، دگردیســـی پیـــدا می‌کردنـــد.  
کـــه  اینجـــا رســـیدیم بگذاریـــد  بـــه  کـــه  اکنـــون 
خاطـــره‌ای از روســـتا را برایتـــان بیـــان کنـــم: مالک 
فتح‌آبـــاد تراکتوری خریـــده بود. یـــک تریلر بزرگ 
را در عقـــب‌اش می‌بســـتند. بـــه کنـــار کشـــف‌رود 
بـــار  آن  در  را  ســـیلاب‌ها  آبرفـــت  می‌بردنـــد. 
می‌زدنـــد. کـــودی مقوی بـــرای تقویـــت زمینی که 
شـــیار خورده بـــود. تریلـــر از کوچه باغـــی طولانی 
می‌آمـــد. در نقطـــه‌ای می‌پیچیـــد به ســـمت چپ 
مـــی‌ر فـــت. بچه‌هـــای روســـتا بـــا قوت و هوشـــی 
تریلـــر  پشـــت  بـــه  می‌جهیدنـــد.  داشـــتند.  کـــه 
می‌چســـبیندند. ســـواری می‌خوردنـــد. بـــه موقع 
دست‌شـــان را ول می‌کردنـــد. تراکتـــور می‌رفت. 
آنهـــا دســـت جمعـــی بـــا هـــم می‌خندیدنـــد. بـــار 
تریلـــر خالـــی می‌شـــد. تراکتـــور بـــر می‌گشـــت تـــا 
بـــاز بـــه کنـــار کشـــف‌رود بـــرود. این بـــار من هم 
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با بچه‌هـــا بر عقـــب تریلـــر آویزان 
شـــدم. آنهـــا بـــه موقـــع از تریلـــر 
جدا شـــدند. من که غفلت کرده 
بـــودم از رهـــا کردن دســـت خود 
ســـبکبار  کـــه  تراکتـــور  ترســـیدم. 
بـــود به قـــوت زیاد می‌رفت. ســـر 
من بـــه آهـــن ســـخت می‌خـــورد. 
تفصیـــل  نمی‌‎فهمیـــدم.  چیـــزی 
کـــه  وقتـــی  اســـت.  زیـــاد  وقایـــع 
از کمـــا در آمـــدم زمانـــی گذشـــته 
بـــود. مـــادرم و آدم‌ها دور ســـرم 
جمع شـــده بودنـــد. مرا به شـــهر 
رادیولـــوژی  عکـــس  در  آوردنـــد. 
ترک‌های متعـــدد روی جمجمه‌ام 
مشـــاهده شـــد. یـــا مـــرگ پیـــش 
رویم بـــوده. یا دیوانگـــی. دومی 
احتمالاً دســـتی به ســـرم کشـــیده 
دیگـــر  حالـــی  در  مدت‌هـــا  بـــود. 
برنگشـــتیم.  روســـتا  بـــه  بـــودم. 
مـــن ماننـــد تبعیدیان بـــه کلاس 
اول در یـــک مدرســـه ملـــی رفتم. 
نامش دبســـتان انـــوری بود. نام 
معلـــم‌اش آقـــای فلاطونـــی بـــود 

پیرمـــردی عبـــوس.

شـــما در شـــعر کلاســـیک مهارت 
داشـــتید. چه شـــد که به شـــعر 

نو گرایـــش پیـــدا کردید؟

مـــن همـــواره بـــاور داشـــته‌ام که 
فرصتـــی  چنـــدان  عـــام  مخاطـــب 
بـــرای ادبیـــات تـــازه نـــدارد. اما از 
کســـانی که عـــادت بـــه خواندن 
بارهـــا  نداشـــتند،  نـــو  شـــعر 
دلگرمـــی شـــنیده‌ام. گریـــز من از 
پســـند  از  و  مألـــوف  قالب‌هـــای 
اســـت  ایـــن  از  ناشـــی  مخاطـــب، 
کـــه نمی‌خواســـتم اســـیر ســـلیقه 

رایـــج شـــوم. بـــه همیـــن دلیـــل از 
دل تجربـــه‌ی کلاســـیک، به شـــعر 
نو رســـیدم؛ چـــون تنهـــا در آن‌جا 
می‌توانســـتم مرزهـــا را بشـــکنم و 
بی‌هیـــچ مصلحتـــی حـــرف خـــود را 
بزنم. رســـانه‌های جمعی ســـرگرم 
بازی‌هایـــی دیگرنـــد. آن پرنـــده 
کـــه از بـــام پریـــد دیگـــر حتـــی در 
خاطـــرۀ جمعی، از یاد رفته اســـت. 
امـــا مـــن از آنـــان کـــه عـــادت به 
مطالعـــه ادبیـــات جدیـــد ندارند، 
ســـخن‌های دلگرم‌کننـــده خیلـــی 
از  مـــن  گریـــز  البتـــه  شـــنیده‌ام. 
مواجهـــه با مخاطـــب دلایلی دارد 
افتـــادن در  آن گیـــر  از  کـــه یکـــی 
مجلـــس پســـند مخاطـــب اســـت. 
گاه  کارهـــا  بی‌مـــرزی  و  ســـیالیت 
مربـــوط بـــه آن اســـت کـــه خـــود 

بازاریـــاب کار خـــود نشـــویم.

بـــه  علاقـــه  خاطـــر  بـــه  شـــما 
شـــهرت  آیین‌هـــا  و  اســـاطیر 
»دامنه‌هـــای  در  داریـــد. 
جادویـــی  رئالیســـم  پری‌آبـــاد« 
را بـــا آیین‌هـــای روســـتای خـــود 
»عاقبـــت  در  و  درآمیخته‌ایـــد 
بگـــو مگو« به طنـــز پرداخته‌اید. 
جســـتجوی ســـبک شـــما چگونه 

گرفـــت؟ شـــکل 

من بـــه ســـراغ کلمات نمـــی‌روم؛ 
ســـراغم  بـــه  کـــه  کلمات‌انـــد 
می‌آینـــد. گاهـــی چنان از هر ســـو 
در  تـــوان  کـــه  می‌آورنـــد  هجـــوم 
نـــدارم.  را  گرفتن‌شـــان  دســـت 
انـــدازه  آن  بـــه  دســـتم  قـــوت 
نیســـت تـــا همـــۀ آن کبوتـــران را 
تـــا  زورم نمی‌رســـد  کنـــم.  شـــکار 

غربت و تبعید از 
روستا به شهر در 
روحیۀ شاعرانگی 

من مؤثر بود. 
نخستین مواجهه 

من با مرگ در 
هفت‌سالگی 
بود، پس از 
حادثه‌ای با 

تراکتور. تجربه‌ای 
که میان مرگ 

و زندگی نگهم 
داشت، مرا به 

سوی نگاهی 
تازه سوق داد: 

جدایی از روستا، 
ورود به شهر، و 

احساس تبعید 
در کودکی. این 

زخم نخستین 
باعث شد در 

جستجوی زبانی 
باشم که با 

گذشته تکراری 
و تداومی ندارد؛ 
زبانی نو، پیشرو 

و شخصی. به 
همین دلیل 

نوآوری در شعر 
برای من نه 

انتخابی صرف، 
که ضرورتی 

زیسته بود.گفتم 
که روستاها 

داشتند، 
دگردیسی پیدا 

می‌کردند.  
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در حـــدّ اقنـــاع بـــه آن کلمات ظفر 
پیـــدا کنـــم. آنجـــا دســـت و رویی 
می‌شـــویم و درنگی می‌کنم. خود 
را فریـــب می‌دهـــم. بازی‌خـــورده 
و گـــول بـــه هســـتی ناچیـــز خـــود 
در  روســـتا  البتـــه  می‌گـــردم.  بـــر 
هنگام بازگشـــت مـــن اوضاعش 
 به‌هم‌خـــورده بـــود. امـــا 

ً
تدریجـــاً

مـــن ایـــن واقعیـــت را نمی‌پذیرم 
و روحـــم را بـــا  آخریـــن تجلـــی آن 
 شـــهر 

ً
مشـــغول می‌کنـــم. تدریجـــاً

و محیطـــی کـــه در آن به مدرســـه 
رفتـــم مـــن را فرســـوده کـــرد. این 
ســـیالیّت  شـــبیه  برایـــم  تجربـــه 
در  کـــه  روســـتایی  رویاســـت: 
ذهـــن من همچنان بـــا آیین‌های 
دیرینـــه‌اش زنـــده اســـت، حتـــی 
تغییـــر  آن  بیرونـــی  واقعیـــت  اگـــر 
کرده باشـــد. ســـبک مـــن حاصل 
همین درآمیختگی اســـت: ریشـــه 
در خاطـــرات آیینی و زبـــان بومی، 
و در عیـــن حـــال آگاهـــی از طنـــز و 
بازیگـــری کلمه‌هـــا. بنابرایـــن نه 
محصـــول تقلیـــد از جریان‌ها، که 
برآمده از همزیســـتی بـــا کلمات و 

آیین‌هاســـت.

در آثـــار تجســـمی خود، انســـان، 
غـــول، پـــری و دیو را بـــه تصویر 
ایـــن  سرچشـــمه  کشـــیده‌اید. 

نـــگاه خیال‌انگیـــز چیســـت؟

بـــا گـــذر زمـــان، آدمـــی درمی‌یابد 
کـــه ســـرعت زندگـــی و گسســـت 
را  مشـــترک  فهـــم  نســـل‌ها 
دشـــوار می‌کنـــد. مـــا از کنـــار هـــم 
می‌گذریـــم بی‌آن‌کـــه حـــرف هـــم 
را بشـــنویم. در چنین وضعی، من 

بـــه جهـــان اســـطوره و خیـــال پناه 
بردم. انســـان، پـــری، غول و دیو 
برایم نمادهایی شدند از همین 
راهـــی  ناتوانی‌هـــا؛  و  فاصله‌هـــا 
بـــرای بیـــان چیزهایـــی کـــه زبـــان 
روزمـــره تـــوان گفتنـــش را نـــدارد. 
فکر می‌کنـــم ایـــن کار را بالا رفتن 
ســـن و ســـال هم با آدم می‌کند. 
ســـرعت زندگی و گسست نسلی 
هم باعث می‌شـــود تا آدم‌هایی 
می‌شـــوند  رد  هـــم  کنـــار  از  کـــه 
حـــرف هـــم را نشـــوند. نفهمنـــد. 
بـــاور نکنند. جـــذر و مـــدّ حوادث 
کـــه  ایجـــاد می‌کنـــد  ورطه‌هایـــی 
جهیـــدن از آن تنهـــا با قـــوت زانو 
میسر نمی‌شـــود. آدم می‌خواهد 
در ســـادگی جهـــان زندگـــی کند، 
امـــا ایـــن آســـان نیســـت ابـــداً. : 
فکر می‌کنـــم ایـــن کار را بالا رفتن 
ســـن و ســـال هم با آدم می‌کند. 
ســـرعت زندگی و گسست نسلی 
هم باعث می‌شـــود تا آدم‌هایی 
می‌شـــوند  رد  هـــم  کنـــار  از  کـــه 
حـــرف هـــم را نشـــوند. نفهمنـــد. 
بـــاور نکنند. جـــذر و مـــدّ حوادث 
کـــه  ایجـــاد می‌کنـــد  ورطه‌هایـــی 
جهیـــدن از آن تنهـــا با قـــوت زانو 
میسر نمی‌شـــود. آدم می‌خواهد 
در ســـادگی جهـــان زندگـــی کند، 

اما ایـــن آســـان نیســـت ابداً.

آیـــا لحظه یـــا حادثـــه‌ی خاصی در 
زندگی‌تـــان بـــوده کـــه نگاهتان 
بـــه انســـان و جهـــان را بـــه کلـــی 
تغییـــر دهـــد و در شـــعرتان هـــم 

بازتـــاب یافته باشـــد؟

هیچ‌وقـــت حادثه‌ای مرا از ریشـــه 

من به سراغ 
کلمات نمی‌روم؛ 
کلمات‌اند که به 
سراغم می‌آیند. 
گاهی چنان از 
هر سو هجوم 
می‌آورند که 
توان در دست 
گرفتن‌شان را 
ندارم. قوت 
دستم به آن 
اندازه نیست تا 
همۀ آن کبوتران 

را شکار کنم. 
زورم نمی‌رسد 
تا در حدّ اقناع 
به آن کلمات 
ظفر پیدا کنم. 
آنجا دست و 
رویی می‌شویم 
و درنگی می‌کنم. 
خود را فریب 
می‌دهم. 
بازی‌خورده و 
گول به هستی 
ناچیز خود 
بر می‌گردم. 
البته روستا در 
هنگام بازگشت 
من اوضاعش 
 
ً
تدریجاً
به‌هم‌خورده 
بود. اما من 
این واقعیت را 
نمی‌پذیرم 
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سال هفتم

تغییـــر نـــداد، بیشـــتر شـــبیه امواجـــی بـــود که بر 
ســـطح دریـــا می‌آیـــد و مـــی‌رود، امـــا آب همـــان 
اســـت. مـــن همیشـــه همـــان آدم مانـــده‌ام، بـــا 
تنهـــا  زودباوری‌هـــا.  تردیدهـــا و همـــان  همـــان 
چیـــزی کـــه فـــرق کـــرده، ایـــن اســـت کـــه بعضی 
اســـتعدادها یـــا ضعف‌هـــا در مســـیر زندگـــی بـــه 
شکل روشـــن‌تری خودشان را نشـــان داده‌اند. 
بارهـــا فکـــر کـــرده‌ام که شـــاید همیـــن ندامت و 
خودمقصربینـــی، نیرویـــی بـــوده بـــرای نوشـــتن 
و جســـت‌وجوی معنـــای تـــازه. تغییـــر بـــرای مـــن 
بیشـــتر به معنای بُـــروز تدریجـــی درون بوده، نه 

بیرون. ناگهانـــی  دگرگونـــی 

و  روایت‌گـــری  چـــرا 
در  قصه‌محـــوری 
چنیـــن  شـــما  شـــعرهای 
دارد؟  مهمـــی  جایـــگاه 
آیـــا ایـــن علاقـــه ریشـــه 
شـــفاهی  خاطـــرات  در 
دارد؟ روســـتایی  فرهنـــگ  یـــا  خانوادگـــی 

بـــا محفوظاتـــی  اغلـــب  بانویـــی ســـخنور  مـــادرم 
آنچـــه در  از نظـــم و نثـــر  آذری بـــود.  از فرهنـــگ 
بـــه  بـــود  خوانـــده  کـــه  درســـی  کلاس  شـــش 
یـــاد داشـــت. بـــه نثـــر مصنـــوع خواجـــه عبدالله 
انصاری بســـیار دل بســـته بود. پدرش طبع شعر 
داشـــته. دیوانـــی خطـــی از او بـــه یـــادگار مانـــده 
اســـت. دایی‌ام شـــعر می‌ســـرود. دایـــی دیگرم 
ســـرمایه‌گذار اولین کتاب شـــعر من بـــود. اگرچه 
از شـــعر نو دل خوشـــی ند‌اشـــت. پـــدرم بیش از 
یـــک کلاس درس نخوانده بـــود. در کلاس دوم 
او را از مدرســـه برداشـــتند. گناهش این بود که 
حرف کتاب را در وقت نوشـــتن مشـــق شب نقل 
قـــول کـــرده بـــود »تهـــران پایتخت ایران اســـت« 
پـــدرش بـــه ایـــن توهـــم که لابـــد وقتی دســـت 
چـــپ و راســـتش را شـــناخت، راه می‌افتـــد و بـــه 
تهـــران مـــی‌رود، او را از مدرســـه برداشـــته. فردا 
صبـــح او را بـــه کلاته برده مأمور کشـــیدن ریشـــه 

علف‌هـــای هرز کـــرده بود. مباشـــرت او بر املاکی 
که گفته‌ام نتیجۀ معاشـــرتی ســـی ســـاله با آب و 
خـــاک بـــود. وی چـــه شـــعرهایی را که بـــه یک بار 
شـــنیدن بـــه خاطر ســـپرده بـــود. آدمی شـــفاهی 

بـــود به طـــور کلی.
از پـــدر  و مـــادر آنچـــه بگویـــی نقـــل و خاطـــرات 
شـــنیده بـــودم. دو عمه داشـــتم که در مشـــهد 
و  بالیـــده  مشـــهدی  مـــادری  دامـــن  در  قدیـــم 
انبانـــی از قصه‌هـــا و نقـــل و حکایـــات بودنـــد. 
دیگـــر چـــه بگویـــم دســـتاوردم کودکی پـــر قصه 
و حکایاتـــی اســـت کـــه بعدهـــا مـــرا بـــه خواندن 
قصه‌ها و رما‌ن‌ها ســـوق داد و ســـینمای قصه‌گو 
را محور پســـندم قـــرار داد. جان فورد و هیچکاک. 

دو غـــول بی‌جانشـــین!

وقتی از تعهد اجتماعی در شـــعرتان می‌گویید، 
آیا این تعهد بیشـــتر حاصل تجربه‌ی زیســـته‌ی 
تفکـــر  از  برآمـــده  یـــا  اســـت  جامعـــه  در  شـــما 

؟ فلسفی

کتاب‌هـــا  در  کـــه  صورتـــی  بـــه  اجتماعـــی  تعهـــد 
می‌گوینـــد، یک پدیـــدۀ وارداتی اســـت که اغلب 
آن را بـــه بلـــوک شـــرق وصـــل می‌کننـــد. نفـــوذ 
غربی‌هـــا در ایـــران باعـــث شـــد که روشـــنفکرها 
بیشـــتر بـــه آن تمایـــل پیـــدا کننـــد. من بـــه این 
نحله فکـــری ربطـــی نداشـــتم. اما رعایـــت احوال 
یکدیگـــر که ریشـــه در فتـــوت و آیین‌هـــای کهن 
دارد، همیشـــه حرفـــی بـــود کـــه اربـــاب معرفـــت 
می‌زدنـــد. مـــن بویـــی از آن اگـــر بـــرده باشـــم، از 
ایـــن بابت اســـت. تعهد بـــرای من نه یک شـــعار 
سیاســـی یا مکتـــب فکری، بلکه نوعـــی همدلی و 
هم‌نَفَســـی بـــا دیگران بـــوده اســـت. در فرهنگ 
ما، شـــاعر همیشـــه صدا و وجـــدان جمعی مردم 
بـــه حســـاب می‌آمـــده؛ اگـــر شـــعری از مـــن رنگی 
از تعهـــد دارد، بیشـــتر برآمـــده از همین ســـنت و 
از زیســـتِ در میـــان مردم اســـت تـــا از کتاب‌های 

نظـــری و ایدئولوژی‌هـــای وارداتـــی.
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»من فـــردی«، »مـــن اجتماعی« و »من بشـــری« 
در شـــعرهایتان نمـــود دارد؛ در زندگی واقعی، 

کـــدام »من« را بیشـــتر تجربـــه کرده‌اید؟
»مـــن فـــردی« برایم همیشـــه در پیونـــد با »من 
اجتماعـــی« معنـــا داشـــته اســـت. وقتـــی خـــودت 
رشـــد می‌کنـــی، در حقیقـــت زمینـــه‌ای برای رشـــد 
مـــن  شـــادی  می‌شـــود.  فراهـــم  هـــم  دیگـــران 
بدون شـــادی دیگـــران کامل نیســـت، همان‌طور 
کـــه رنـــج دیگـــری از مـــن جدا نیســـت. ایـــن نگاه 
اســـت کـــه شـــعر و زندگـــی‌ام را بـــه هـــم پیونـــد 
می‌دهد.مـــزد »مـــن« در صـــورت اعتـــای روحـــی 
می‌توانـــد بـــه اطـــراف خود و بـــه ابناء بشـــر نگاه 
کنـــد. در وحـــدت وجود همـــۀ اجزاء عالـــم از یک 
گوهرنـــد. و آنچـــه مـــرا از او و او را از دیگـــری جدا 
می‌کنـــد »عَرَض« می‌باشـــد و تباینـــی »جوهری« 
یـــا گوهـــری وجـــود نـــدارد. از آن بر هم اگـــر نگاه 
کنیم خوشـــبختی یک پدیدۀ فردی نیســـت. یک 

حقیقـــت اجتماعی اســـت.

 در صـــد ســـال اخیـــر، ادبیـــات مـــا بیشـــتر زیـــر 
تأثیـــر جریان‌هـــای چـــپ و ایدئولوژیـــک بـــوده 
اســـت. امـــا آثار شـــما بـــه نظـــر می‌رســـد از این 
فضـــا فاصلـــه دارد. دلیـــل ایـــن نگاه مســـتقل 

چیســـت؟

‌خلاقیـــت مـــن، به‌جـــای آن‌کـــه در گفتمان‌هـــای 
سیاســـی یا چپ بازتاب یابد، از سرچشـــمه‌های 
بومی و قصه‌هـــای عامیانه نیرو گرفت. بنابراین 
اگـــر فاصلـــه‌ای بـــا ادبیـــات چـــپ دارم، دلیلش 
این اســـت که پیـــش از هر چیـــز در خانه خودم 
سرچشـــمه‌ای غنـــی یافتـــه بـــودم. در کودکـــی 
عمـــه‌ای داشـــتم کـــه در خانـــه‌ای بـــا پرده‌هـــای 
ماهـــوت و اشـــیای خامـــوش زندگی می‌کـــرد، اما 
خـــود زبانـــی پرســـخن و قصه‌گـــو داشـــت. مـــن 
بـــرای آن‌که شـــب نزد ما بمانـــد، کفش‌هایش را 
پنهـــان می‌کردم تـــا برایم قصه بگویـــد. صدای 
او در جانم نشســـته است؛ همچون بازمانده‌ای 
از نسل گوســـان‌ها. همین تجربه عمیق، ساعت 

روح مـــرا کوک کرد و مرا در مســـیری قـــرار داد که 
نیـــازی به پناه بردن بـــه ایدئولوژی‌های بیرونی 

نداشتم.
اســـتفاده‌ی زیـــاد از فعـــل و حرکت در شـــعرتان 
به نوعـــی زبـــان پویای شـــما تبدیل شـــده؛ آیا 
خودتـــان آگاهانـــه چنیـــن مســـیری را انتخـــاب 

کرده‌ایـــد؟ 

آدمـــی که در زندگی فصل زیادی از او ســـر نزده، 
ســـخت دلباختـــه جمله‌هایـــی کوتـــاه و مبرهـــن 
اســـت. جملـــه بـــرای وقـــوع فعل یـــا بیـــان حالت 
پدیـــد می‌آیـــد و قصـــه مجموعـــۀ افعال اســـت. 
حـــالا می‌گوینـــد اکـــت و بازیگـــر ایـــن قصه‌هـــا را 

مـــن  می‌گوینـــد.  اکتـــور 
مدتی هم مشـــق اکتوری 
کـــه  آدمـــی  کـــرده‌ام. 
پرحادثـــه‌ای  فصل‌هـــای 
را تجربـــه نکـــرده، بیـــش 
از هـــر چیـــز به ســـادگی و 

صراحـــت پناه می‌بـــرد. بـــرای من جملـــه‌ی کوتاه 
و روشـــن، مثـــل تیـــری اســـت کـــه مســـتقیم بـــه 
هـــدف می‌نشـــیند. از آن‌جـــا کـــه هر جملـــه برای 
بیان کنشـــی یـــا حالتی زاده می‌شـــود، طبیعی بود 
که شـــعرم هـــم سرشـــار از فعل و حرکت باشـــد. 
زندگـــی را همـــواره قصـــه‌ای از افعـــال دیـــده‌ام 
و شـــاعر را بازیگـــری دانســـته‌ام کـــه بایـــد ایـــن 
کنش‌هـــا را بـــر صحنه‌ی زبـــان اجرا کنـــد. تجربه‌ی 
کوتـــاه مـــن در بازیگـــری، تنهـــا تأکید دوبـــاره‌ای 
بـــود بر همیـــن پیوند میان فعل، حرکت و شـــعر.

زبـــان و تقطیـــع شـــعرهای شـــما بـــا شـــیوه‌های 
مرســـوم تفـــاوت دارد. چگونه به این ســـاختار 

رســـیدید؟ خاص 

بگذاریـــد بـــا خاطـــره‌ای بـــه این پرســـش پاســـخ 
دهـــم. در کودکـــی، عمویـــم بـــا دوربینـــی کهنه، 
دامنه‌هـــای پری‌آبـــاد را بـــه مـــن نشـــان داد. در 
آن تصویـــر چیـــزی جـــز »هیچ« نبـــود؛ امـــا ناگهان 
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اسبی سپید با ســـواری کوچک در 
چشـــم‌انداز ظاهـــر شـــد. از همان 
ســـاختاری  برایـــم  جهـــان  لحظـــه، 
دیگرگونـــه یافت: دیـــدنِ نامرئی 
در دل مرئـــی. رشـــته‌کوهی بلنـــد 
کـــه غروب‌هـــا بـــه رنـــگ بنفـــش 
و بعـــد از آن کبـــود در می‌آمـــد و 
کم‌کـــم در تاریکـــی فـــرو می‌رفت. 
یـــک بار مرا صـــدا زد. بچـــه‌ای پنج 
یا شش‌ســـاله بودم. دامنه‌های 
چـــه  داد:  نشـــان  دور  از  را  کـــه 
را  دوربیـــن  هیـــچ!...  می‌بینـــی؟ 
بـــه انـــدازه صـــورت مـــن تنظیـــم 
صحنـــه‌ای  در  کـــن!  نـــگاه  کـــرد. 
کـــه هیچ نبـــود. تنهـــا هیچ بـــود و 
هیچ. ســـواری بر اســـبی سفید به 
ســـمت بلندی کوه‌هـــا می‌تاخت. 
خودش و اســـبش خیلـــی کوچک 
بودند. اســـب در نور بـــرق می‌زد 
و غبـــاری بـــه هـــوا بر می‌خاســـت. 
می‌رفـــت  کـــه  تاختـــی  در  اســـب 
خـــط غبـــاری بـــر می‌انگیخـــت. بـــا 
کـــردم.  را دور  شـــگفتی دوربیـــن 
دامنه‌هایـــی خاموش بـــود. هیچ 
نبـــود! ســـاختار ســـطری شـــعر من 
از  گسســـت  اســـت:  همیـــن  نیـــز 
چینـــش عـــادی و کشـــف آهنگـــی 
دیگرگونـــه کـــه یـــادآور آن تجربه 

است. نخســـتین 

ضربـــه‌زدن در ســـطر پایانی یکی 
از ویژگی‌های شماســـت؛ آیا این 
انتخاب آگاهانه اســـت یا بیشتر 
بـــه تجربـــه‌ی لحظـــه‌ی نوشـــتن 

برمی‌گـــردد؟

و  اراده  بـــا  کـــه  نبـــود  چیـــزی 
پیش‌تعیین‌شـــده  از  تصمیـــم 

انجام بدهم. بیشـــتر بـــه ذوق و 
ســـلیقه‌ام برمی‌گردد که همیشه 
بـــه حســـن مقطـــع و حســـن ختام 
کـــه  همان‌طـــور  بســـته‌ام.  دل 
را  وزن  آخـــر  ضـــرب  موســـیقی  در 
می‌نشـــاند، در شـــعر هـــم ســـطر 
پایانـــی می‌تواند همـــه‌ی گفته‌ها 
را جمـــع کنـــد و در ذهـــن مخاطب 
طنین‌انـــداز شـــود. مـــن برخـــاف 
بعضـــی شـــاعران و نویســـندگان 
که پایـــان باز را ترجیـــح می‌دهند، 
همیشـــه بـــه ســـرانجامی روشـــن 
بـــوده‌ام.  علاقه‌منـــد  اثرگـــذار  و 
یـــک پایـــان خـــوب نه‌تنهـــا قصه 
آن  بـــه  بلکـــه  می‌کنـــد،  کامـــل  را 
عمـــری دوباره در ذهـــن خواننده 
می‌دهـــد. بـــه همیـــن خاطـــر بـــه 
ســـطر آخـــر، مثـــل آخرین پـــرده‌ی 
نمایش نـــگاه می‌کنـــم؛ جایی که 
بایـــد پرده آرام بیفتـــد، اما پژواک 
صحنـــه همچنـــان بمانـــد. شـــاید 
همین است که در ناخودآگاهم، 
پایـــان شـــعر را همچـــون دعایـــی 
بـــرای عاقبـــت نیـــک می‌نویســـم.
آخـــر هر چیـــز خیلی مهم اســـت باز 
بـــه قـــول مولانـــا، مـــرد آخَـــر بین 
مبارک بنده‌ای‌ســـت«. یـــا آنجا که 
می‌گویـــد »الهـــی عاقبـــت محمود 

گـــردان«.

شـــما  ادامـــه‌دار  شـــعرهای 
تـــداوم  نشـــان‌دهنده‌ی 
بـــه  میـــل  ایـــن  روایت‌انـــد؛ 
از  شـــعر  در  قصـــه  ادامـــه‌دادن 

اســـت؟  آمـــده  کجـــا 

برای من  شـــعر بخشـــی از حکایت 
ناتمام اســـت. وقتی سطری تمام 

همان‌طور که 
در موسیقی 

ضرب آخر وزن 
را می‌نشاند، در 

شعر هم سطر 
پایانی می‌تواند 
همه‌ی گفته‌ها 

را جمع کند و در 
ذهن مخاطب 

طنین‌انداز شود. 
من برخلاف 

بعضی شاعران 
و نویسندگان 

که پایان باز را 
ترجیح می‌دهند، 

همیشه به 
سرانجامی 

روشن و اثرگذار 
علاقه‌مند 

بوده‌ام. یک 
پایان خوب 

نه‌تنها قصه را 
کامل می‌کند، 

بلکه به آن 
عمری دوباره در 

ذهن خواننده 
می‌دهد. به 

همین خاطر به 
سطر آخر، مثل 
آخرین پرده‌ی 

نمایش نگاه 
می‌کنم؛ جایی 
که باید پرده 

آرام بیفتد، اما 
پژواک صحنه 

همچنان بماند.
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می‌شـــود، در واقـــع هنـــوز چیـــزی 
کـــه  مانـــده  باقـــی  آن  جـــان  در 
می‌خواهـــد ادامـــه یابـــد. شـــاید 
همیـــن حـــس باعـــث شـــده کـــه 
روایت در شـــعرهایم امتداد پیدا 
مثـــل فصل‌هـــای  بندهـــا  و  کنـــد 
هـــم  یـــک داســـتان پشـــت ســـر 
بیاینـــد. من هیچ شـــعری را جدا از 
زندگی و تجربه‌های پیوســـته‌اش 
نمی‌بینم. شـــعرها ادامه هم‌اند، 
مـــا  نفس‌هـــای  کـــه  همان‌طـــور 
خواجـــه  زندگی‌انـــد.  ادامـــه 
تـــا  ازل  صبـــح  دم  می‌فرمایـــد»از 
آخـــر شـــام ابـــد / دوســـتی و مهـــر 
بر یـــک عهـــد و یک میثـــاق بود«. 
ابتدایـــی جـــز ازل و اختتامـــی جـــز 
ابد نداریـــم. هر پایانـــی ویرگولی 
در یـــک جمله اســـت. نقطه پایان 
را در پایـــان می‌گذارند. می‌گویند 
داســـتان جهـــان حکایتـــی اســـت 
کـــه اول و آخـــر آن از قلـــم افتاده 
ایـــن کهنـــه  آخـــر  و  اســـت. »اول 

اســـت«. افتاده  کتـــاب 

عـــوض  شـــعر  در  راوی  وقتـــی   
از  ناشـــی  ایـــن  آیـــا  می‌شـــود، 
یـــا  شماســـت  درونـــی  تجربـــه‌ی 
فرمـــی؟  تنـــوع  بـــرای  تمهیـــدی 

در شـــعر بـــرای من همیشـــه مهم 
بـــه  محـــدود  صـــدا  کـــه  بـــوده 
یـــک لحـــن و یـــک زاویـــه نمانـــد. 
راویـــان  از  پـــر  خـــودش  زندگـــی 
گاهـــی  اســـت؛  آشـــکار  و  پنهـــان 
می‌آیـــد،  درون  کـــودک  صـــدای 
گاهـــی صـــدای پیـــر تجربه‌کـــرده. 
همیـــن تغییـــر صدا کمـــک می‌کند 
تـــا شـــعر زنـــده بمانـــد و تکـــراری 

نشـــود. مـــن هیچ‌وقـــت بـــه عمد 
نخواســـته‌ام نقاب‌های گوناگون 
بزنـــم، امـــا طبیعـــی اســـت کـــه هر 
روایـــت  آدمـــی  وجـــود  از  بخـــش 
خودش را داشـــته باشـــد. از این 
منظـــر، تغییر راوی در شـــعر بیشـــتر 
یـــک انعـــکاس زیســـته اســـت تـــا 
صرفـــاً یـــک تکنیـــک فرمـــی. خیلی 
چـــون  کرده‌ایـــد.  نـــگاه  دقیـــق 
در  کثـــرت  و  کثـــرت  در  وحـــدت 
وحـــدت اســـت. پـــس آنچـــه این 
از  پرســـپکیتوهایی  آن می‌بینـــد  و 
یـــک ســـوژه اســـت. فکـــر می‌کنم 
یکـــی از بازی‌هـــای ذهـــن همیـــن 
اســـت. حتی اگر یک ناظر داشـــته 
باشـــیم. او هـــم لنزهـــا را عـــوض 
می‌کند. ســـینما مثـــال خوبی برای 

اســـت. مطلب  ایـــن 

در  آوایـــی  و  درونـــی  موســـیقی 
آیـــا  اســـت؛  رنـــگ  پر شـــما  شـــعر 
خاصـــی  شـــنیداری  تجربـــه‌ی 
در زندگی‌تـــان بـــر ایـــن امـــر اثـــر 

اســـت؟ گذاشـــته 

ضرباهنگـــی  درونـــی.  موســـیقی 
پنهان اســـت کـــه ریتم یـــا تمپو اثر 
را تضمین می‌کنـــد. این به معنای 
تکـــرار مکـــرر یـــک ضرب نیســـت. 
تقطیـــع صحنه قتـــل در زیر دوش 
حمـــام را در فیلـــم روانی هیچکاک 
نـــگاه کنیـــد. در فیلـــم قیصـــر هم 
به آن ارجاع شـــد. شـــهرت عمده 
هیچـــکاک یکـــی بـــه دلیـــل تقطیع 
و تدویـــن در فیلمهـــای اوســـت. 
می‌دانیـــم کـــه همســـر هیچـــکاک 
صاحـــب هنـــر در کار تدوین بود. 
می‌گفتنـــد فیلم روی میـــز تدوین 

در شعر برای 
من همیشه 
مهم بوده که 
صدا محدود به 
یک لحن و یک 
زاویه نماند. 
زندگی خودش 
پر از راویان 
پنهان و آشکار 
است؛ گاهی 
صدای کودک 
درون می‌آید، 
گاهی صدای 
پیر تجربه‌کرده. 
همین تغییر صدا 

کمک می‌کند تا 
شعر زنده بماند 
و تکراری نشود. 
من هیچ‌وقت به 
عمد نخواسته‌ام 
نقاب‌های 
گوناگون بزنم، 
اما طبیعی است 
که هر بخش 
از وجود آدمی 
روایت خودش 
را داشته باشد. 
از این منظر، 
تغییر راوی در 
شعر بیشتر 
یک انعکاس 
زیسته است 
تا صرفاً یک 
تکنیک فرمی. 
خیلی دقیق 
نگاه کرده‌اید. 
چون وحدت در 
کثرت و کثرت در 
وحدت است.
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سال هفتم

ســـاخته می‌شـــود. بخصوص در شـــعر سپید که 
حســـاس‌تر  کار  نداریـــم،  مســـاوی  مصراع‌هـــای 

. ست ا

شـــما در مصاحبـــه‌ای گفته‌اید نخســـتین شـــعر 
ســـپیدتان را در خواب تجربه کردیـــد؛ امروز اگر 
به آن لحظـــه برگردید، چه روایتـــی از آن تجربه 

دارید؟

هنـــوز در منـــزل مـــادر کـــه ذکـــرش بـــه خیـــر باد 
مقیـــم بـــودم. بعـــد از ظهـــر پاییـــز بـــود. تنهـــا در 
اطاقـــی خوابیـــده بودم. امـــری غریـــب در خواب 
مـــن حادث شـــد. ســـال 1352 بود. دیـــدم دارم 
کلماتـــی را تقریـــر می‌کنم. 
کلماتـــی بیـــرون از قواعد 
عـــروض و اوزان شـــعری 
ولـــی مالامـــال از لحن‌هـــا 
سرشـــار از هر چه بگویی 
فـــواره  آواهـــا.  زیباتریـــن 
صداهـــا بســـیار بلنـــد بـــود. طیفـــی از پرنـــدگان 
بودنـــد. حـــروف یـــا هندســـه‌ای ســـیال از وجود 
ماهیان... ســـینه‌ام از شـــوق می‌شکســـت. قلبم 
مثـــل اخگـــری می‌ســـوخت. آنکـــه بر زنبور عســـل 
حیرتـــی  بـــا  بـــود.  دریافتـــه  مـــرا  می‌کنـــد،  وحـــی 
اطاقـــی  غریـــب.  خوابـــی  از  برخاســـتم  ترســـناک 
دنگال بـــود. ســـایه‌ای که رو به ســـیاهی غروب 
پـــای کشـــید. از آنچـــه می‌ســـرودم چیـــزی یـــادم 
نمی‌آمـــد. کوشـــیدم. چیزک‌هایی مکتـــوب کردم 

کـــه بهـــره از آنچـــه گفتم داشـــت:
سنگی در فلق

آبگینه‌ای در مغرب
دریغا سنگ و آیینه

و دریغا شکستن.
اینگونه که هر یک به دردی می‌پوسد 

دستی در سیاهی
ستاره‌ای بر طاق

دریغا دست و روشنایی
و دریغا ستاره بازی انگشت‌های بلندت

ای عشق بر ندمیدی
و ای جگرپاره پروایی‌ات نمی‌بینم

دریغا دل گرم مردان
که کرکسان هر روز از آن طعامی دیگر کنند

و دریغا آواره‌ای که من توانستم بود...

مُشـــرّف به آستان شعر سپید شـــده بودم. این 
اولیـــن قطعـــه در کتاب »برفـــراز چارعناصـــر« بود 
کـــه ســـال 1355 در تهـــران انتشـــارات »شـــبگیر« 
چاپ شـــد. دایی بزرگوارم مســـاعدت مالی کرد. 
دوســـت هنرمنـــدم رضـــا کیانیـــان کـــه در ضمن 
دانشـــجویی در نشـــر کارهایی می‌کـــرد، بانی آن 

کار بود. ســـپاس از هـــر دو آن.
اگر بخواهید مســـیر شـــعری خودتـــان را در یک 
روایت شـــخصی بازگو کنید، از کـــدام نقطه آغاز 

می‌کنید و بـــه کدام نقطه می‌رســـید؟

مســـیر شـــعری من از تجربه‌های شـــخصی و نگاه 
بـــه زندگـــی آغـــاز شـــده اســـت. هـــر شـــعر برایم 
از واقعیـــت و حقیقـــت  تـــا چیـــزی  بـــود  فرصتـــی 
پیرامـــون را ببینم و بازتاب دهم. در طول مســـیر، 
تلاش کـــرده‌ام همین بینـــش را در زبان و تصویر 
شـــعر نگه دارم.اگر نـــگاه کردن منجـــر به دیدن 
شـــود. سود مهمی حاصل شده اســـت. در تمام 
عمـــر فایـــده‌ای جـــز این نیســـت. جانانـــه را ببین 
و جـــان را فـــدا کنی. منکران کســـانی هســـتند که 
تاریکـــی  در  مـــا  ندیده‌انـــد.  را  حقیقـــت  رخســـار 
خیلـــی زور بزنیم دســـتمان بـــه یکی از اجـــزاء قیل 
می‌رســـد. آنکـــه یونـــس نبـــی بـــود گرفتـــار چنـــد 

حجـــاب ظلمت شـــده بود.

نمایشنامه‌نویســـی  در  تجربه‌هایـــی  شـــما 
داشـــته‌اید. آیـــا ایـــن آثـــار منتشـــر شـــده‌اند؟

 دو تـــا از نمایش‌نامه‌هـــای مـــن بـــا عنوان‌هـــای 
»یک صنم و چار بخت« در نشر  آرادمان و »کاغذ 
فدایت شـــوم«،  در نشـــر افراز آمادۀ چاپ‌ا‌ند. از 
کودکی بـــا قصه‌گویی نـــوروز دشـــتبان، چوپانی 
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که شـــب‌ها کنار بسترم می‌نشســـت، با صحنه و 
روایت آشـــنا شـــدم. همین شـــوق بعدها مرا به 
ســـمت نمایشـــنامه برد. برخی از این نوشـــته‌ها 
دفترهایـــم  در  امـــا  نشـــده‌اند،  منتشـــر  هنـــوز 
همچـــون  نمایشـــنامه‌هایم،  ریشـــه  باقی‌انـــد. 
شـــعر و داســـتان، در همان تجربه‌های نخستین 
اســـت: زبانی آیینی، قصه‌محور و نمایشی. نوروز 
دشـــتبان مکلـــف بـــود کـــه شـــب‌ها کنـــار بســـتر 
کوچکم بنشـــنید و قصه بگوید برای من. ذوقی 
در ایـــن کار داشـــت و از ابتدای ایـــن کار چیزی در 
یادم نیســـت. بعدها وقتی به شـــهر آمدیم فقط 
هفت ســـال داشـــتم. قصه با زیر و بم صدای او 
زنده می‌شـــد. لهجه‌ای بدوی داشـــت که روزگار 
قصه‌هـــا را به یـــاد می‌آورد. در عهـــد قصه‌ها طرز 
تکلـــم آدم‌هـــا آن طور بـــود. قصه‌گویـــی آن مرد 
میان‌ســـال شـــب‌هایی مدید به طـــول انجامید. 
ایـــام گذشـــتند و مـــا به شـــهر آمدیم. یـــک چند 
ســـالی بعد نوروز دشـــتبان با اهـــل و عیالش به 
شـــهر آمدند. در حاشـــیه شـــهر ســـاکن شـــدند. 
مالـــک در شـــهر دارای نفـــوذ بود. دســـت او را در 
کارخانـــه پپســـی‌کولا بنـــد کـــرد. خیلی نگذشـــت 
تـــا آن رادمرد فـــوت کند. گویـــا در زمانـــی کوتاه، 

نوشـــابه گازدار خیلی خـــورده بود!
تبـــار من از یک ســـمت بـــه مردمانی زود بـــاور با 
قـــدرت خودفریبـــی زیاد می‌رســـد. چنیـــن مردی 
کـــه بخش بـــزرگ ذهـــن مـــن از ریشـــه آنهـــا آب 
می‌خـــورد، اغلـــب تحـــت تأثیـــر ناخـــودآگاه روان 
خود هســـتند. ذهنـــی بازی‌خـــورده و خودفریب 
کـــه بر ســـاخته‌های خیال خـــود را خیلی دوســـت 
دارد. طوطی‌صفـــت غرق تماشـــای آیینه اســـت. 
خـــودش را می‌بیند یا آیینه را. آیینـــه به غیر از او 
هیـــچ نیســـت. فروغلتیدن من در متـــون صوفیه 
و تـــاب خـــوردن در میـــان آن دار و درختـــان. بـــه 
آوای بـــاد و صدای هدهد گـــوش دادن... تو اگر 
بخواهـــی پریـــزادی می‌آیـــد. در گوشـــت قصه‌ای 
می‌گویـــد و تـــو را پیـــر می‌کنـــد. تـــو پیـــر خـــودت 

می‌شـــوی. مرید خـــود و مراد خویشـــتن.

در ساختار شـــعرهای شما نشـــانه‌هایی از تأثیر 
ایـــن  ســـینما و نمایشـــنامه دیـــده می‌شـــود. 

تأثیـــر چگونـــه شـــکل گرفت؟

تصاویـــر کودکـــی‌ام در روســـتا اغلـــب همچـــون 
قاب‌هـــای ســـینمایی در ذهنـــم ثبت شـــده‌اند: 
صدای باد میان درختـــان، صید ماهی‌ها در نهر، 
و رهـــا کردن‌شـــان بـــرای آرامـــش روح پدربـــزرگ. 
ایـــن صحنه‌ها برایـــم مانند پلان‌هـــای یک فیلم 
بودنـــد. از همیـــن‌رو، وقتـــی شـــعر می‌نویســـم، 
نگاه من بیشـــتر تصویری اســـت تا صرفـــاً زبانی؛ 
تأثیـــری کـــه بیشـــتر از ســـینما و قصه‌گویی‌هـــای 
جمعی بر ذهنم مانده اســـت. تصویرهای زیادی 
هســـتند که دراز کشـــیدن در ایوان اکبرآباد از آن 

جملـــه بود. اوقاتـــی را به 
صـــدای درختـــان گـــوش 
دادن. ردیـــف درخت‌هـــا 
را  آب  نهـــر  طـــرف  دو  از 
در میـــان گرفتـــه بـــا خود 
می‌بردنـــد بـــه دور. بـــاد 

از دور می‌آمـــد. بـــرگ درختـــان بلنـــد را از دورهـــا 
شـــما  بـــه  درخت‌هـــا  همهمـــه  مـــی‌داد.  تـــکان 
نزدیـــک می‌شـــدند. بـــا اصواتـــی بلند شـــما را در 
میـــان می‌گرفتنـــد. درنگـــی می‌کردنـــد. می‌رفتند 
و دور می‌شـــدند. وقـــت مثـــل بـــاد رد می‌شـــد. 
عصـــر می‌آمـــد. تو بـــر می‌خاســـتی . پنج یا شـــش 
ســـاله بـــودی. از پلی باریـــک رد می‌شـــدی. زنان 
در طشـــت‌های مســـی خمیر کرده بودند. طشت 
در  را  خمیرهـــا  بودنـــد.  بـــرده  تنـــور  پـــای  بـــه  را 
تنـــور پختـــه بودند، حـــالا آنچـــه از خمیر بـــر جدار 
طشـــت خشـــکیده بـــود. در گوشـــۀ نهـــر خیـــس 
خمیرهـــا  آن  خـــوردن  بـــه  ماهی‌هـــا  می‌خـــورد. 
غوغـــا می‌کردنـــد. تو در ســـبدی که بـــا آن برنج را 
صـــاف می‌کننـــد. ماهی‌هـــا را به شـــمار زیاد صید 
می‌کنـــی. عموحســـن صدایـــش می‌آیـــد: باریکلا 
عموجـــان. ماهی‌هـــا را در طشـــتی از آب روی هم 
تلنبـــار می‌کنـــی. ماهی‌هـــا بـــه قـــدّ انگشـــت آدم 
بـــر هـــم می‌لغزند. عصـــر طـــی می‌شـــود. صدای 
عمـــو حســـن می‌گویـــد: حـــالا همـــه را ببـــر از روی 
پـــل بریـــز تـــوی آب. بگو همـــه را بـــرای روح »حاج 
باقـــر« پدربزرگم. که محمدباقر بود و اســـمش را 
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روی اینجانب گذاشـــته بودند، آزاد کردم. طشـــت 
را کشان‌کشـــان بـــه میان پـــل می‌بـــردم. ماهی‌ها 
را در نهـــر آب می‌ریختـــم. هـــر کـــدام بـــه جانبـــی 

می‌گریختنـــد.

شـــد،  کشـــیده  ســـینما  بـــه  بحـــث  کـــه  حـــال 
بفرمایید که  علیرضا کرم‌زاده در مســـتند »عین 
غول‌هـــای قدیمـــی« تنهـــا بـــه وجـــه شـــاعرانگی 
زندگی شـــما نپرداخته، بلکه به ابعاد گوناگون 
حیاتتـــان نیـــز توجـــه نشـــان داده اســـت. او در 
انتخاب زاویـــه برای معرفی چهرۀ شـــما رویکردی 
درســـت داشـــته اســـت. شـــما در ایـــن زمینه چه 

نکتـــه‌ای می‌بینیـــد؟

بـــه گمـــان من بخشـــی 
ایـــن فیلـــم در  از ارزش 
آینده روشـــن‌تر خواهد 
شـــد. در آن، دوستانی 
ادبیـــات  دربـــاره  کـــه 
می‌گوینـــد،  ســـخن 
ذهـــن و زمانۀ اکنون ما 
را به‌خوبی بـــرای آیندگان روایـــت می‌کنند. بخش 
دیگر به زندگی و شـــعرهای من مربوط می‌شـــود؛ 
جایـــی کـــه در کنـــار روایت شـــعرها، قطعاتـــی ناب 
از عکس‌هـــا و فیلم‌هـــای بناهـــای قدیمی مشـــهد 
بازآفرینی شـــده اســـت. ایـــن خود به نوعـــی ادای 

دیـــن به مشـــهد اســـت.
هرجا من از مکانی ســـخن گفته‌ام، آقـــای کرم‌زاده 
با زحمتی بســـیار تصاویر و فیلم‌هایی متناســـب با 
موضـــوع تهیه کرده‌انـــد. در این بخـــش، با تلفیق 
صـــدای مـــن و تصویـــر طبیعتـــی کـــه دیگـــر وجـــود 
دســـت‌رفته  از  طبیعـــت  آن  بـــرای  گویـــی  نـــدارد، 
ســـوگواری صـــورت گرفته اســـت. نگاه مـــا از زاویه 
محیط زیســـتی صـــرف نبـــوده، بلکه از چشـــم‌انداز 
هســـتی و زمانـــه‌ای کـــه بـــا شـــتاب می‌گـــذرد بـــه 

موضـــوع نگریســـته‌ایم.

از دیـــد من، شـــیوه‌ی گفتـــاری علی‌رضا کـــرم‌زاده 
ادامه‌ی منش فروتنانه و ســـنجیده‌ی شماست. 

شـــما چه خاطره‌ای از ایشـــان دارید؟
راســـتش در برخورد نخســـت، درخواســـت ایشان 

را نپذیرفتـــم؛ نـــه حـــال و حوصلـــه‌ی گـــذر از این 
مراحـــل وقت‌گیـــر را داشـــتم و نـــه ضرورتـــی برای 
حضور در چنین مســـتندی می‌دیـــدم. اما چهره‌ی 
آرام و ســـخنان ســـنجیده‌ی او برایـــم قانع‌کننـــده 
بـــود. در نگاهـــش چیـــزی بـــود کـــه مـــن بـــه آن 
اعتمـــاد کردم. ســـرانجام نیز اصرار او ســـبب شـــد 
ایـــن کار بـــه ســـود شـــعر و خاطـــرات مـــن تمـــام 

. د شو

شـــعر   مجموعـــه  در  کاش   واژه،  مـــن  دیـــد  از 
هـــم؛  اســـت  بـــودن«  هم؛ »حســـرت  »کاش«: 
»شـــاید بودن«اگر بخواهید امروز کتاب »کاش« 
را تجدیـــد چاپ  کنید  چه آرزویـــی به آن اضافه 

کردید؟ مـــی 

می فرماید: کاش آنان که عیب من گویند 
رویت ای دل‌سِتان ببینندی

تا به جای تُرنج در نظرت 
بی خبر دست‌ها بریدندی

آن دم کـــه آدمـــی پـــا به خاک نهـــاد، بـــذر آرزو را از 
جایـــی دور آورده بـــود. امـــروز بـــا طـــرح جهان‌های 
آدمـــی‌زاد  بـــرای  امـــور  ایـــن  پذیرفتـــن  مـــوازی، 
مثـــا  شـــاید  قدیم‌هـــا،  خیلـــی   . اســـت  آســـان‌تر 
شـــصت ســـال پیش یک فیلـــم ویســـترن قدیمی 
در ســـینما دیدم که ادیســـه ای طولانی از ســـفری 
دور و دراز بـــود. جمعـــی، بـــا دلیجان‌هایـــی کـــه در 
وســـترن‌های کلاســـیک دیده‌ایم به ســـمت غرب 
می‌رفتنـــد. نماهایـــی عریـــض از دشـــت‌هایی کـــه 
ابرهای ســـرگردان، گاه بر ســـر آن ســـایه می‌زدند، 
مثـــا مثل ابرهایـــی که در فیلم »دره من چه ســـبز 
بود« شـــاهکار بی بدیـــل جانفورد فقیـــد . القصه 
در آن گـــروه راهیـــان بانویـــی فرهیختـــه بـــود کـــه 
بچه‌هـــا را در ضمن حرکت در دلیجانـــی جمع کرده 
بود. به آنها درس مـــی‌داد . روزی در ضمن درس 
ایـــن رباعی حکیم خیـــام نیشـــابوری را قرائت کرد. 

ای کاش مکان آرمیدن بودی 
یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پس صدهزار سال از دل خاک
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چون سبزه امید بر دمیدن بودی
»کاش  اســـت:  ایـــن  مـــن  آرزوی  امـــروز 
آب مـــی بـــودم در انگور ســـبز...«. حکیم 
غـــزل  از  مصراعـــی  در  اصفهانـــی  صفـــای 

جانســـوز خـــود مـــی گویـــد: 
»یالیت می‌نزادی هرگز مرا مادر من«

قـــول  از  جـــوری  یـــک  را  حـــرف  همـــان 
کرده‌انـــد. روایـــت  لیـــث«  »یعقـــوب 

را  زحمـــت  ســـوال  ایـــن  بـــا  پایـــان  در 
ســـپید  »شـــعر  جایـــگاه  می‌کنیـــم؛  کـــم 
خراســـان« را در مقایســـه با شـــعر معاصر 

می‌کنیـــد؟ ارزیابـــی  چگونـــه  ایـــران 

آنچـــه  شـــعر ســـپید خراســـان، بـــه رغـــم 
تاکنون منتشـــر شـــده، گســـتره‌ای بســـیار 
فراتـــر دارد و هنـــوز بســـیاری از تجربه‌هـــا 
درســـت  مانده‌انـــد.  ناشـــناخته  آثـــار  و 
ماننـــد قطـــار سیاســـت کـــه گاه خالـــی و 
بی‌مقصـــد حرکـــت می‌کنـــد، شـــعر هم در 
جهـــان امـــروز بـــا دشـــواری‌ها و خلأهایی 
روبه‌روســـت. بـــا این حـــال، این شـــرایط 
شـــعر  جریـــان  کـــه  نمی‌شـــود  باعـــث 
متوقف شـــود؛ بلکـــه فرصت‌هایـــی برای 
بازاندیشـــی و خلاقیـــت فراهم مـــی‌آورد. 
هـــر قطعه شـــعر، حتی اگـــر کوتاه باشـــد، 
می‌توانـــد نشـــانه‌ای از تـــداوم و پویایی 
این مســـیر باشـــد. بنابراین بایـــد فراتر از 
ظاهـــر نگاه کنیـــم و به کل تجربه شـــعری 

باشـــیم. داشـــته  توجه 

-ممنونـــم از شـــما کـــه در ایـــن گفت‌وگو 
کردید. شـــرکت 

-من هم از لطف شـــما و مدیر مجله چامه 
از بابت این فرصت مغتنم سپاسگزارم.
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